
توسعه اینترنت، فرهنگ های بومی و ملی را  
از جمله در ایران به چالش کشیده است. تلقی 
ستیز در عرصه فرهنگ، نوعی احساس ضعف، 

بیم و هراس را به نمایش می گذارد. اما... 
تاریــخ طولانی ایران فقط یک افتخار ســاده 
نیست، بلکه حاکی از عناصر بنیادین ریز و درشت  
و پنهان و آشــکاری است که درون جامعه ایران 
رســوخ کرده و در هویت ایرانی پایدار شده و آن 
را قدرت داده اند. بزرگ ترین واقعه سیاسی تاریخ 
ایران که عمیق ترین اثــرات فرهنگی، اجتماعی، 
سیاســی و حقوقی را بــر جای گذاشــت، ورود 
اســلام با حمله اعراب به ایران است. آنچه پس 
از اســلام به عنوان یک دین تازه و استوار در ایران 
رخ داد، امتزاج تدریجی عوامل هویتی پیشااسلام 
و پسااســلام بود که منتهی به «درهم شــدگی» 
آنها شــد.  «درهم شدگی» از نوع اختلاط دو ماده 
قابل تفکیک، مثلا مخلوط مروارید و فیروزه نبوده  
که بتوان آنها را از هــم جدا کرد، بلکه امتزاجی 
غیر قابل تفکیک بوده اســت، مانند امتزاج شــیر 
و شــکر که نمی توان آنهــا را از هم جــدا کرد. 
در میــراث فرهنگی ایران، از شــعر و موســیقی 
تــا معماری، اندیشــه و آداب و رســوم مردمان، 
هم بودگی دو پایه هویتی یادشده کاملا پیداست. 
پــس از حمله اعراب و پذیرش اســلام، ایرانیان 
تنها مردمانی بودند که زبان خود را حفظ کردند 
و توســعه دادند.  غنی ترین متون دینی، فقهی و 
فکری اســلامی به زبان فارســی نوشته شدند. 
برخی مناسک پیشااسلام به مظاهر اسلامی مزین 
شــدند و برخی آداب و ســنن و مناسک دینی از 

سنت های پیشااسلامی متأثر شدند.
بر سر سفره هفت سین قرآن نشست.

در عید فطر با حافظ تبریک می گوییم که عید 
رمضان آمد و ماه رمضان رفت/ صد شکر که این 

آمد و صد حیف که آن رفت.
میرزا جواد آقای ملکی تبریزی، فقیه و عارف 
معروف معاصــر، در نمازهای نافلــه خود در 
قنوت بیت حافــظ می خواند که زان پیش تر که 
عالم فانی شــود خراب/ ما را ز جام باده گلگون 

خراب کن.
مثال ها به شماره نمی آیند.

فرهنگ ایرانی یعنی نظام فرهنگی گسترده و 
عمیقی که از امتزاج اسلام و میراث پیشا اسلامی 
شکل گرفته اســت. همین امتزاج قدرتی آفرید 
که ایــران را در برابر بیگانه حفظ کرد. بیگانگان 
آمدند اما ایرانیان آنها را تسلیم خود کردند و به 
لباس و دین و زبان خود درآوردند. حتی در زمان 
سلطه بیگانگان، همیشه فارسی زبان دیوانی و 

ادبی بود؛ الجایتویِ مغول شد محمد خدابنده.
اغلب احــکام شــرعی قرن هــا در زندگی 
روزمره ایرانیان رســوخ کردند و پایدار شــدند و 
حتی به صورت عرف درآمدند. طی قرن ها، عرف 
زندگی حقوقی و اخلاقی ایرانیان بسیار متأثر از 
شرع بوده اســت. خیلی از مردمان بدون آنکه 
الزاما بدانند، به حســب عرف، مطابق یا متأثر از 

همان فتاوای فقها عمل می کرده اند.
در فراینــد تاریخی هر دو عنصر کاملا در هم 

ممزوج شده و به یک چیز بدل شدند.
در نظام هــای سیاســی معاصر ایــران، این 
امتزاج و هم بودگی درســت فهم نشد؛ هر زمان 
یک بخــش را بر بخش دیگر برتــری دادند؛ در 
دوره پهلــوی بخش ایرانی و در عصر جمهوری 
اسلامی  بخش اســلامی برتری داده شدند. این 
تفکیک یک فرهنگ بارور و درخشــان و مولد را 
دچــار دوگانگی کرد و به ضعف و نزاعی درونی 
کشاند. این نزاع ناحق با سیاست های رضاشاهی 
شروع شد که در برابر مظاهر فرهنگ دینی مانند 
چادر و مناسک عزاداری عاشورایی و اجتماعات 
دینی و مدارس علمیه پرچم ستیز برداشته شد. 
حمله نظامی به مسجد گوهرشاد این نزاع را به 
اوج رساند. در عصر جمهوری اسلامی نیز آنچه  
تصور می شــد ایرانی اســت و ربطی به اســلام 
ندارد، تضعیف می شــد؛ نوروز خفیف شــمرده 
شد، سیزده بدر به روز طبیعت تغییر کرد، فرهنگ 
در امــوری مانند حجاب، موســیقی و ... شــکل 
دستوری یافت. تعبیر «فرهنگ ایرانی-اسلامی» 
می تواند چنین تفســیر شود که جامعه ایران دو 
فرهنگ منفک از هم دارد که یکی ایرانی است و 
دیگری اسلامی که در تقابل هستند و ما باید بین 
آنها صلح برقرار کنیم. در مثل مناقشــه نیست. 
جنگ های داخلی کشورها را از درون ضعیف و 
مستعد هجوم بیگانه می کنند. این نوع تفکیک 
ناخواســته درون  عناصر فرهنگــی، منازعه ای 
یک نظام فرهنگی یکدســت و واحد می ســازد 
که مستعد آســیب هجوم فرهنگ بیگانه است 
که بایــد از آن بیمنــاک بود و با آن ســتیز کرد . 
نزاع درونی فرهنگ که رضاشــاه پایه گذاشت و 
تضعیف فرهنگ ایران و کاهش قدرت رقابتش با 

سایر فرهنگ های جهان را به دنبال 
داشت، تا امروز ادامه یافته و منتهی 
بــه بیم و هراس فرهنگــی در برابر 

بیگانه شده است. 

ســرمـقـالـه

از دلایل ناکارآمدی 
سیاست های فرهنگی ایران
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دستورالعمل هایی که دلار را از کشور بیرون می برند
خسارت های ارزی ناشی از مهاجرت تحصیلی و لزوم تصمیم قاطع ریاست جمهوری

فرکتال سیاسی

 در ســال های اخیر، آنچه در سایه ســار سیاســت های آموزشــی و ارزی در 
حال وقوع اســت، چیزی فراتر از مهاجرت تحصیلی اســت؛ ما شــاهد خروج 
ســازمان یافته ارز، سرمایه انســانی و آینده کشور هســتیم. بر اساس داده های 
رســمی، تنها در سال ۱۴۰۳، بیش از ۱۱۰ هزار دانشجوی ایرانی در دانشگاه های 

خارجی مشغول به تحصیل هستند. این یعنی:
- خروج مستقیم حداقل ۱.۸۹ میلیارد دلار ارز

- و مجموع خســارت غیرمســتقیم (فرار مغزها، هزینــه فرصت، کاهش 
بازگشت پذیری سرمایه انسانی) بالغ بر ۳.۷ میلیارد دلار

- تسهیل مهاجرت تحصیلی با اسامی فریبنده
در سال های گذشــته، دستورالعمل هایی برای «ســاماندهی» و «مدیریت» 
مهاجــرت تحصیلی صادر شــد. از جمله، مجوز اعزام فقط به دانشــگاه های 
خارجی دارای رتبه جهانی خاص. این تصمیم، در ظاهر به قصد ارتقای کیفیت 
بــود؛ اما در عمل، راه مهاجرت و خروج ارز را برای طبقات خاص و مؤسســات 
خاص هموارتر کرد. در واقع، با برچسب رتبه بندی دانشگاه های خارجی، نه تنها 

مهاجرت تحصیلی کاهش نیافت، بلکه:
- قانونی و رسمی شد

- مجوز ارزی گرفت
- و بهانه ای شد برای رهایی دستگاه های متولی از مسئولیت بررسی موردی.

 ترکیه، گرجستان، قبرس؛ مسیرهای غیرعلمی، خروج های واقعی
تحصیل در رشــته هایی چون مدیریت، داروســازی، دندان پزشــکی و حتی 
مترجمی زبان در دانشــگاه هایی با اســتانداردهای نازل، امروز مسیری متداول 
شده است. دلیل چیست؟ فقط داشتن مجوز اعزام رسمی به خاطر رتبه بندی یا 
همکاری های تبادل دانشــجو. در همین ترکیه، بیش از ۳۰ هزار ایرانی مشغول 
تحصیل اند. هیچ بررسی اثربخشی صورت نگرفته، هیچ داده ای از نرخ بازگشت 
نداریم، اما ســالانه صدها میلیون دلار ارز از طریق همین «مجوزهای رســمی» 

خارج می شود.
 دستورالعمل ها باید لغو شود، پیش از آنکه دیر شود

امروز، همه شــواهد حاکی از آن اســت که سیاست نامه ها و آیین نامه هایی 

کــه با نیت مدیریت وضع شــده اند، خود به ابزاری برای تشــویق خروج تبدیل 
شــده اند. تجربه کشورهای منطقه و حتی کشــورهای توسعه یافته نشان داده: 
هرجا سیاست گذاری تحصیلی با ملاحظات ارزی، بازگشت پذیری و نیازهای ملی 

تنظیم نشده، خروج نخبگان و منابع شتاب گرفته است.
 آقای رئیس جمهور؛ یک امضا کافی  است

اکنون، بیش از هر زمان، چشم امید به مقام ریاست جمهوری اسلامی ایران 
است. اگر جناب رئیس جمهور محترم همین یادداشت را بخوانند، یقینا با درایت 

و مسئولیت پذیری همیشگی، درخواهند یافت که:
دستورالعمل های فعلی نه تنها مهاجرت تحصیلی را کنترل نکرده اند، بلکه 

به موتور خروج ارز و جوانان ایرانی بدل شده اند.
بــا یک فرمان، می توان تمــام بخش نامه های غیرکارآمــد درباره رتبه بندی 

دانشگاه های خارجی، مجوزهای ارزی و فرایندهای اعزام را لغو کرد.
با یک امضا، می توان مســیر خروج ارز را بســت و دوباره بــه امید در نظام 

آموزشی کشور جان بخشید.
پایان سخن

در این شرایط بحرانی، امضای رئیس جمهور می تواند نقطه پایانی بر یک مسیر 
خســارت بار باشــد. آنچه امروز نیاز داریم، نه تدوین بخش نامه جدید، که لغو 

دستورالعمل های فعلی با فرمانی قاطع و ملی است.

جنــگ تحمیلی اخیر یک بزنگاه تاریخی بود. در این بزنگاه ها، گاه یک بحران کوتاه مدت می تواند 
آن چنان عمیق بر ســازوکار حکمرانی تأثیر بگذارد که لایه های پنهان و پیچیدگی های تکرارشــونده 
در ایجاد تغییرات را آشــکار کند. در بســیاری از نظام های سیاسی، لحظه های بحران، فرصتی برای 
بازاندیشــی در ساختارها و ترسیم مسیرهای جدید به شــمار می آیند. جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نشان 
داد برخی نهادهای مسئول، توان اجماع سازی در شرایط بحران را ندارند و حتی از ارائه راهکارهای 
برون رفت از بحران نیز عاجزند؛ جایی که می توان آن را «لحظه اضطرار» یا به تعبیر فوکویاما «لحظه 
بازآفرینی» نامید. وقتی نهادها در پاســخ گویی به خواســت جامعه ناتوان می شــوند، لحظه تغییر 

فرامی رســد و باید دســت به بازآفرینی نهادی زد. با وقوع جنگ، فضای سیاســی ایران با تغییراتی حداقلی در سیاست ها 
روبه رو شد. ادبیات بسیاری از مسئولان همدلانه تر، تریبون های رسمی ملی تر و صداوسیما اندکی در دامنه میهمانان خود 
گشوده تر عمل کرد. فصل مشترک کلام همه مسئولان کشور درباره مهم ترین عامل بازدارنده تداوم جنگ، یک مسئله بود: 
مردم! آن قدر در ایام جنگ و پسا آتش بس از این واژه سخن گفته شد که در نگاه نخست، این احساس شکل می گرفت که 

سیاست گذار، این نقطه را به عنوان لحظه ای برای ایجاد تغییراتی به نفع اکثریت مردم دیده است.
در این زمان، بحث های متفاوتی بر ســر تغییرات ملموس در شــیوه حکمرانی درگرفت؛ از ملی ســازی صداوسیما تا 
بازشــدن فضای سیاسی و اجتماعی یا وقوع اصلاحات، بخشی از خواسته های گروه های مختلف جامعه مدنی را تشکیل 
می داد. حداقل در اظهارنظرهای ســران ســه قوه، ضرورت ایجاد اصلاحاتی برای افزایش همبســتگی ملی مشهود بود. 
محمدباقر قالیباف از تشکیل «هسته سخت ۹۰ میلیونی» سخن گفت، مسعود پزشکیان بارها با اعلام این نکته که «ما به 
مردم بد کردیم» از ضرورت تغییر روندها صحبت کرد و غلامحسین محسنی اژه ای نیز مکررا بر لزوم حفظ همبستگی ملی 
و پرهیز از ایجاد شکاف های دوقطبی ساز تأکید کرد. در نگاه نخست، این تصویر کلی از جنگ و فضای پساآتش بس، احتمال 
وقوع تغییراتی در ســطح سیاست گذاری را تقویت می کرد. اما در کنار این خبرها، در لایه های دیگر تصمیم گیری، پیام های 
متفاوتی به جامعه منتقل می شد: بازگشت تقویم قطع برق و آب، زمزمه های بازگشت گشت ارشاد، لایحه پرچالش انتشار 
محتوای خلاف واقع و ارسال آن به مجلس و تصویب دوفوریت آن و حتی اظهارنظر برخی مسئولان میانی و استانی درباره 

دلایل وقوع جنگ. این موارد یا ناشــی از عدم تطبیق میان نظر مسئولان عالی رتبه و سیاست هاست، 
یا نشــان از آن دارد که ساختار سیاسی، شامل اجزایی از هم جدا در بیان نظرات و اجرای تصمیمات 
است. در هر صورت این یعنی بحرانی پس از بحران دیگر. این لحظه باید برای هر سیاست گذار، زنگ 
هشدار تعمیق شکاف دولت و ملت باشد. جایی که رضایت عمومی تأمین نمی شود، شکاف ها عمیق 
می شود و به تعبیر گرامشی، «زمانی که کهنه می میرد و نو هنوز زاده نشده، امکان بازآفرینی بحران، 

به جای راه حل، بیش از هر زمان دیگری است».
در ایــن مرحله، دیگر تغییر دولتمردان و اثرگذاری بر تغییر سیاســت ها حتی اگر در مواردی هم 
مؤثر باشد، بی معنا می شود. شرایطی که در آن، تغییر مدیران به تغییر در سیاست ها نمی انجامد و حتی مصلح ترین افراد، 
با قرارگرفتن در چنین ســاختاری، در خوش بینانه ترین حالت خنثی می شــوند یا همان رفتارهای گذشته را تکرار می کنند و 
تصمیم گیری های پرهزینه از بالا به پایین، بار دیگر بازتولید می شــود. شاید بد نباشد به مواردی که گفته شد، در قالب چند 
سؤال، نگاهی دوباره بیندازیم: چرا هر دولتی که روی کار می آید، در بسیاری از تصمیمات، مسیر دولت های پیشین را حتی 
در ناکارآمدترین سیاست ها ادامه می دهد؟ چرا تغییر مدیران منجر به تغییر سیاست ها نمی شود؟ چرا حتی مدیران جوان، 
انقلابی یا اصلاح طلب، خیلی زود در ساختار فرسوده، همان رفتارهای گذشته را تکرار می کنند؟ چرا نهادهای محلی مانند 
شوراها، شرکت ها، سمن ها یا رسانه ها، به جای تحول ساز بودن، تبدیل به نسخه ای کوچک از دولت مرکزی می شوند؟ چرا 
فســاد، ناکارآمدی، بوروکراســی کُند و تصمیم گیری های پرهزینه، به جای ریشه کن شدن از بالا تا پایین، بازتولید می شوند؟ 
پاسخ به این پرسش ها ممکن است در ساختاری پنهان اما قدرتمند نهفته باشد؛ ساختاری که در شکل ها و موقعیت های 
مختلف خود همانند شده است. من نام این ساختار را «فِرَکْتال سیاسی» گذاشتم. شکلی از سیاست ورزی که در آن، الگوی 

بازتولیدشــونده ای از قدرت و تصمیم گیری، در تمام سطوح به نوعی تکرار می شود. «فرکتال سیاسی» الگویی 
از بازتولید ســاختاری کارآمد یا ناکارآمد اســت که در آن، هر جزء سیستم مشــابه با کل رفتار می کند و نه تنها 
به صورت عمودی منتقل می شود، بلکه به شکل شبکه ای تکثیر می شود و این کارآمدی یا ناکارآمدی در سطح 

خرد، به کارآمدی یا ناکارآمدی کل می انجامد. 

ادامـه در 
صفحه

ادامـه در ۴
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۷

پس از تقدیم لایحه مقابله با انتشــار مطالب 
خــلاف واقــع در فضای مجــازی به مجلس 
و انتشــار محتــوای آن و انتقادات گســترده و 
صحیح وارده، حالا سخنگوی دولت منتقدان 
را بــه نخوانــدن متن لایحه متهــم می کند و 
رئیس جمهور هم این لایحه را گردن نمی گیرد 
و دستور برگزاری نشست حقوق دانان و نخبگان 
سیاســی با وزیر دادگســتری درباره محتوای 
لایحه را صادر کرده و متعهد شده در صورتی 
که نظر نخبگان بر اســترداد لایحه باشد، آن را 
پس خواهد گرفت. این موضع رئیس جمهور 
شــاید در ظاهر انعطاف و مسئولیت پذیربودن 
وی را نشــان دهد، اما بــا ملاحظه متن لایحه 
و بازتــاب آن و اظهارنظر هــای کارشناســان 
متوجه خواهیم شــد که ســخنگوی دولت و 
رئیس جمهور لایحــه را نخوانده اند. برخلاف 
نظر کارشناسان، سخنگوی دولت از این لایحه 
دفاع کــرده و آن را مانعی بــرای آزادی بیان 
نمی داند و برعکس مدعی است  منتقدان متن 
لایحــه را نخوانده انــد. رئیس جمهور هم که 
ادعای عمل بر اساس نظر کارشناسان را دارد، 
گویا این حجم انتقاد صحیح و مستند را نادیده 
می گیرد و اســترداد لایحه را منوط به جلسه 
حقوق دانــان و نخبگان می کنــد. در حالی که 
قاطبه صاحب نظران اشــکالات این لایحه را 
اعلام کرده اند و دستور تشکیل جلسه رسمی 
برای بررســی این موضوع تأمل بر انگیز است؛ 
چرا کــه اگر رئیس جمهور یک نــگاه اجمالی 
بــه این لایحه، حداقل بــه بخش مجازات ها، 
داشت و اظهار نظر کارشناســان را ملاک قرار 
مــی داد، تردیــدی در اســترداد لایحه وجود 
نداشــت. برای تشــریح موضوع و ایرادهای 
وارده بایــد محتوای این لایحــه درخصوص 
انتشــار محتوای خلاف واقع با آنچه در حال 
حاضر وجود دارد، مقایســه شود. با دقت در 

ایــن لایحه متوجه خواهیم شــد 
مخاطب این لایحه دو گروه است؛ 
اول منتشــرکنندگان محتوا و دوم 

مخاطبان محتوا.

یـادداشـت

سخنگو لایحه را نخوانده
یادداشت

یادداشت

کامبیز نوروزی 
حقوق دان

علی رضا دقیقی
وکیل پایه یک دادگستری

سینا رحیم پور

مهدی صاحبی پسندیده 
وکیل پایه یک دادگستری

جمهوری اسلامی استحکام 
بی نظیر پایه های نظام 

و کشور را به دنیا نشان داد

بــرگزیـــده�هــاگزارش «شرق» از روابط ایران و پاکستان در دوران پساجنگنقشه راه تهران–اسلام آباد

گزارش میدانی «شرق» از سد کرج که ۲۵ درصد آب 
غائله  آب!آشامیدنی تهران را تأمین می کند

۲

در «شرق» امروز  می خوانید:     واکنش سرد کرملین به اولتیماتوم واشنگتن     سوغات هاشمیان از ترکیه      کارت زرد مجلس به وزیر فرهنگ؛ استفاده ابزاری از فرصت های نظارتی 

سودانی: سلاح باید در انحصار دولت عراق بمانددر صفحه ۳ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

کشمکش میان «عمومی »ها و متخصصان زیبایی 
بر سر رای دیوان عدالت اداری و بالا گرفتن انتقادها

گزارش «شرق» از آخرین پژوهش درباره کاهش 
فرصت های شغلی، تعدیل نیرو و گسترش بی کاری پنهان

بررسی امکان شکست مذاکرات با اروپا و احتمال فعال سازی 
مکانیسم ماشه در گفت وگو با سیدجلال دهقانی فیروزآبادی

  گفت وگو با علی اعطا درباره واگذاری مسئولیت بازسازی ساختمان های 
آسیب دیده به شهرداری   با تأمین مالی از طریق تراکم فروشی

 میان آمریکا و ایرانهنر موازنه بغداد

روزنه گشایی کردنددر تراکم فروشی  

تک چهره ای از بیژن الهی

پایان دیپلماسی؟

پزشکان عمومی
 دست به «چاقو»

سایه جنگ بر بازار کار

۵

۲

۸

۱۰

۸

۱۱

رهبر انقلاب در مراسم بزرگداشت 
شهدای جنگ تحمیلی اخیر:
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